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 نظری ابوحنیفه و مرجئه در گسترش فقه حنفیتأثیر هم
 1النهردر ماوراء

 2محمد عادل ضیائی

 3موسی عزیزی

 کیدهچ

 جااگیری در آنهایی است که فقه حنفی از گسترش چشماز منطقه« بلاد ماوراء النهر»
ها، که اکنون نیز کمابیش همه ساکنان مساممان آن سارزمی برخوردار بوده است؛ چنان

ها های ابوحنیفه و مرجئه را که نفوذ فراوانی در آن بخشحنفی مذهبند. اشتراک دیدگاه
شمرَند. ابوحنیفه و مرجئاه می جال مؤثر در گسترش ای  مذهب در آناند، از عوامداشته
ها در سارای انساان« مراتب و منزلت»بار بودن گناه برای مؤم  و رغم اینکه در زیانبه

اندیشه نبودند، دیدگاهشان درباره جدایی ایمان از عمل، فزونای و دیگر همآخرت با یک
ساان باود و همای  مرتکب کبیره باه جهانم، یکناپذیری ایمان و نرفت  انسانِ کاستی

تار باورهای مشترک موجب رواج یافت  فقه حنفی در آن بلاد شد. از سوی دیگار، بیش
عرباای بودنااد کااه پااذیرش اساالا  بااا  را اات ن غیرمساامماناساااکنان آن سااامان، تازه

 را ات رو، با پذیرش اسلا  بار پایاه نمود و از ای اش برای آنان دشوار میگیرانهسخت
کلامی مرجئه داشت، هام دینشاان را  هایکلامی حنفی که همانندیِ فراوانی با دیدگاه

، باه «عار »گرایی و عامال حفظ کردند و هم بر اثر توجه فراوان فقه حنفی باه وا ا 
 بند ماندند.بسیاری از آداب و رسو  خویش پای

 کلیدواژگان
 کبیرهالنهر، گناه ابوحنیفه، مرجئه، فقه حنفی، ماوراء
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 مقدمه

النهر از دید فقهي، حنفي مذهبند و گـرایش آنـان مسلمان ماوراء کمابيش همه ساکنان
های سـوم و ههـارم هيـری تر در دوره حکومـت سـامانيان دسـدهبه این مذهب، بيش

هـایي کـه از لصـلت تسـام  قمری( در آن شهرها روی داده است. با توجه به گزارش
های گوناگوني همچون مرجئه بر اثر همـين که گروهناندهند؛ همذهبي سامانيان لبر مي

کردند، این پرسش را بایـد پاسـخ پذیر آنان فعاليت ميهای فرمانگيری در سرزمينآسان
دیگر، در گسـترش فقـه فکری آنـان بـا یـ گفت که آیا ارتباط مرجئه و ابوحنيفه و هم

های علمـي و برجسـتگي حنفي در آن بلاد تأثير گذارده است یا عوامـل دیگـری ماننـد
فقه حنفي، ارتباط فقيهان حنفي با حاکمـان و  هایظرفيتها و اللاقي ابوحنيفه، ویژگي

اند. بنابراین، مسلمان به این مذهب، زمينه این گسترش را فراهم آوردهگرایش ترکان تازه
ي و باید پردالت و پس از یاد کردن از عوامل پيدای« ارجاء»نخست به بازشناسي مفهوم 

های ابوحنيفه برشـمرد های اشتراک و افتراق پيروانش را با دیدگاهگسترش مرجئه، نمونه
ها ها در گسترش فقه حنفي در آن سرزمينتا زمينه بررسي سهم تأثيرگذاری این اشتراک

 فراهم آید.

 شناسی ارجاءمفهوم

 سـتاني،ارجاء از دید لغوی به معنای اميـدوار کـردن و بـه تـألير انـدالتن اسـت دب
 ( و در اصـــ لار بـــر ســـه مفهـــوم1048ص ،1376، 1ج ؛ جـــر،708ص ،1382، 1ج

 کند: دلالت مي
 دیگر؛. تألير اندالتن عمل از نيت و در واقع جدا دانستن این دو از ی 1

 . تألير اندالتن حکم مرتکبان کبيره تا روز قيامت؛2

ایل بعد از سـه . متألر دانستن منزلت حضرت علي دع( در استحقاق للافت و فض3
 (.161 - 162ص ،1410، 1ج لليفه راشد قبل از لود دشهرستاني،

بر « جدایي عمل از ایمان»از دید شهرستاني، به کار بردن مرجئه درباره پيروان اندیشه 
گوید معنـای اصـ لاحي هنين ميپایه معنای واژگاني و اص لاحي درست است. او هم

شـود دهمـان؛ ي سوم در برابـر شـيعه م ـرر ميدوم در برابر وعيدیه و معنای اص لاح
 (.95 - 96ص ،1387صابری، 
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 1خاستگاه مرجئه

تـرین آنهـا انـد کـه مهمهای گوناگوني درباره علل پيدایي مرجئه عرضـه کردهدیدگاه
 شود:بدین شرر گزارش مي

که  های جمل و صفينناتواني مسلمانان در شنالت حق و باطل در ماجرای جنگ. 1
ای بـه نـام جویان شد و تفکری به نام ارجا و اندیشـهموجب سردرگمي جنگ آرام آرام

گــران ماننــد (. برلـي از پژوهش133 - 134ص ،1386مرجئـه پدیــد آورد دگــودرزی، 
دادهای دوران للافت رویبه مرجئه،  گيریتاریخ شکلحسين ع وان بر این باورند که 

که گروهي از مردم در واکـنش بـه ؛ هنانگرددميبازویژه کشته شدن اوعفان بهعثمان بن
رغم اینکـه حضـرت دادها، از دلالت در کارهای سياسي لودداری کردند و بهاین روی

دانستند، از همراهـي بـا او سـرپيچيدند. ع ـوان معتقـد علي دع( را شایسته للافت مي
است که این گروه در حوادث دوران للافت حضرت علي دع( شرکت کردنـد و حتـي 

نگریستند و به پشتيباني از هيچ ی  آنها روه درگير جنگ صفين را به ی  هشم ميدو گ
نخاستند؛ زیرا حل این مسئله دشنالت درست و نادرست( برایشـان دشـوار بـود و از بر
کردنـد باره به لداوند واگـذار ميرو، کار آنان را به آلرت حواله و داوری را در ایناین

 (.16 - 17ص ،1371دع وان، 
مسلمه انصـاری وقاص، محمد بنعمر، سعد بن ابيشماری از صحابه مانند عبدالله بن

ها (، لود را از ماجرای این جنگ17 - 23ص عقبه و ... دهمان،زید، وليد بنو اسامه بن
هـا نرردالتنـد. بـرای نمونـه، سـعد بـن یـ  از گروهکنار کشـيدند و بـه پشـتيباني هيچ

ه هر دو گروه مسلمانند و او نيز شمشيری نـدارد کـه بـا آن وقاص بر این باور بود کابي
مسـلمه (. محمـد بن106ص ،1410، 3ج سـعد،بتواند مسـلم را از کـافر بازشناسـد دابن

انصاری نيز معتقد بود که پيامبر اکرم دص( به او شمشيری داده تا در راه لدا بينگـد و 

                                                           
کنـد. از دیـد او، مرجئـه تقسـيم مي« لالصـه»و « جبریه»، «قدریه»، «لوارج»شهرستاني مرجئه را به ههار گروه . 1

 ،1ج شـوند دشهرسـتاني،ه، ثوبانيـه، تومنيـه و صـالحيه تقسـيم ميلالصه نيز به مرجئه یونسيه، عبيدیـه، غسـاني
کند. مرجئه لالصه از دیـد (. تميمي نيز مرجئه را به سه گروه قدریه، جهميه و لالصه تقسيم مي162ـ  168ص

هـای (. هر ی  از گروه25ص ،1410شوند دتميمي، وی، به یونسيه، غسانيه، ثوبانيه، تومنيه و مریسيه تقسيم مي
باره، موضوع بررسي اما گزارش در اینکند، ها جدا ميای دارد که آن را از دیگر گروههای ویژهد شده، اندیشهیا

را بایـد « ملـل و نحـل»هـای گفته یا دیگر کتاباین نوشتار نيست و لواستاران آگاهي در این زمينه، منابع پيش
 بخوانند.
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گرفـت، شمشـير لـود را بـر به او سفارش کرده است که اگر ميان مسلمانان جنگي در 
های دالليِ دوران للافت حضـرت ای بکوبد تا لُرد شود و او در هنگامه جنگصخره

گفـت: زید نيز بر همين بـاور بـود و مي(. اسامه بن339ص علي دع( هنين کرد دهمان،
بينگـد نـه بـا  «لا الـه الا الله»پيامبر اکرم دص( از وی لواسته است که بـا نابـاوران بـه 

 ،1385؛ سـرهری، 22، ص1380؛ جعفریان،51ص ،4ج ن به لدا و رسولش دهمان،مؤمنا
 (. 118ص
کساني پيدایش مرجئه را واکنشي در برابر تندروی و کنـدروی دافـراط و تفـری (  .2
را از « گناه کبيره»اند؛ زیرا گروه تندرو لوارج، مرتکب های جامعه اسلامي لواندهگروه

شـد، بـه ای دهـار ميد و هنانچه حاکمي به گناه کبيرهدانستنهارهوب اسلام بيرون مي
هنـين معتزلـه مرتکـب گنـاه کبيـره را نـامؤمن و کردنـد. همجهاد بر ضد او حکـم مي

های گوناگون یا متناقضـي، همـواره بـدین پرسـش دانستند و هنين دیدگاهنامسلمان مي
 اند؟ انياميد که ایمان و کفر هيست و مؤمن و کافر هه کسانيمي

دانسـتند کـه سرنوشـتش در کار ميباری، توده مسلمانان مرتکب کبيره را مؤمني گناه
دست لداست و اگر لدا بخواهد، یا او را به اندازه گناهش کيفر لواهد کرد یا لواهـد 
بخشيد. هنگامي که هنين باورهایي در جامعه اسلامي گسترش یافت، مرجئه بر این شد 

که هيچ طاعتي بـه رساند؛ هنانروی به مؤمن آسيب نمي که با وجود ایمان، گناه به هيچ
رساند. این باور، هم با دیدگاه لوارج ناسـازگار بـود کـه ایمـان را انسان کافر سود نمي

دانسـتند و هـم بـا دیـدگاه معرفت به لدا و رسول و اجرای فرائض و تـرک کبـائر مي
ای از داشـتند و آن را پـارهنمود که به امامت و اطاعت از امـام بـاور شيعيان مخالف مي

 ؛ مفتخـری،218 - 217ص ،1386؛ رضـازاده، 205ص تا،دانستند دابوزهره، بيایمان مي
 (. 252ص ،1383؛ بزدوی، 109 -110ص ؛ شناوی،75ص

مذهب مرجئه به ی  تعبير، واکنشي بود در مقابل لـوارج و در واقـع طـرز 
پراکنـدگي امـت  رفـت کـه از افـراط و تفـری  وتفکر کساني به شـمار مي

اسلامي بر حذر بودند و بر للاف لوارج که مخالفان و مرتکبان گناه کبيـره 
دانستند، اینها بر این باور بودند کـه بـرای هـر کسـي راه نيـاتي را کافر مي

 (.363ص ،1380کوب، وجود دارد دزرین

ده به آیات قرآني و احادیث نبوی از دیگر علل پيدایي مرجئه شـمرده شـ. استدلال 3
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 « 1و آلرون مرجون لأمر الله امـا یعـذبهم و امـا یتـوب علـيهم»است. کساني بر پایه آیه 
 بر این باورند که حکم درباره آنان به تألير افتاده است تا فرمان لداوند به آنـان برسـد 

ــتاني، ــد دشهرس ــذاب کن ــان را ع ــا آن ــان ی ــه ببخشدش ــا اینک ــوان،139ص ،1ج ی   ؛ ع 
 (.23 - 24ص

 است:اصل ارجا از ملائکه ، العالم والمتعلميفه در به گفته ابوحن

هنگامي که لداوند، اسمای لویش را بر آنان عرضه کرد و به آنهـا دسـتور 
داد تا او را با این اسما بخواننـد، ملائکـه از اینکـه دهـار اشـتباه شـوند، در 

قالوا »هراس بودند؛ پس در مقابل این فرموده لداوند توقف کردند و گفتند: 
توان امر آنـان را بـدعت بـه بنابراین، نمي«. 2انک لا علم لنا الا ما علمتناسبح

 (.93 - 95ص ،1392حساب آورد دابوحنيفه، 

، امـا آگاهي ندارداو بدان که پرسش شود ای لهئدرباره مسکسي دیگر اگر از سوی از 
 اگـرحتـي ل اکـار اسـت و اش سخن گوید، با فرض نادرستيِ سخنش انه دربارهباکبي

بـزر  لداونـد روی همين از مند دانست. ارزشآن را توان درست باشد، نميپاسخش 
ان السمم  و البرمو و الاموا  »یا « 3و لا تقف ما لیس لک به علم»فرماید: به پيامبر دص( مي

هيـزی بگویـد کـه بـه آن توانـد نميبنابراین، پيامبر دص( . «4کل اولئک کان عنه مسئولا

مرجئه در جامعه اسـلامي آن دوران  يپيدایبه  در عملرود آنچه گمان مي آگاهي ندارد.
 باشد.آن عصر درباره ماجراهای ها افراط و تفری  افراد و گروهبرابر واکنش در انياميد، 

 النهرمرجئه در خراسان و ماوراءگسترش اندیشه چگونگی 

شدن عثمـان پس از کشته  ،النهردر لراسان و ماوراءرا مرجئه دوران گسترش اندیشه 
زمـان بـا سـردرگمي عفان ميان مياهدان بازگشته از فتوحات اسلامي به مدینـه و همبن

طالـب و علـي بـن ابيدپيـروان حق یا باطل بودن یکي از دو جبهـه درگيـر باره آنان در
امـت اسـلامي ميـان داللـي  این گروه از درگيریزیرا توان دانست؛ مي( عفانعثمان بن

                                                           
بخشـاید گيرد یا بر آنان مياند؛ یا لدا ایشان را به گناه لود ميهو گروه دیگری که به فرمان لدا واگذار گردید. 1

 (.106دتوبه، آیه 

 (.32اش دبقره، آیه پروردگارا! ما علمي نداریم؛ جز آن هيزی که به ما آمولتي. 2

 (.36روی مکن داسرا، آیه از هيزی که از آن ناآگاهي، دنباله. 3

 (.36جو لواهد شد داسرا، آیه وسگمان، ]از[ هشم و گوش و دل، همه پربي .4
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، جنگ با کفار و حضور در کارزارهـای فتوحـات اسـلاميدید آنان  ازو دادند ميپرهيز 
گمـان هنين در دیدگاه آنـان، بيپسندیده بود. هم نزد لداوندجنگ با مسلمانان  از بيش

منـدی دغدغهو  های داللياما نزاعرفت، به شمار مي« جهاد در راه لدا» ،نبرد در مرزها
عـرب کـه  هایهبرلي از قبيلهمراه با ین گروه داد. احق و باطل، آنان را رنج ميدرباره 
مرجئـي را اندیشـه النهر، هيرت کرده بودند، لراسان و ماوراءمرزی مانند  هایهبه من ق

 بر پایه اندیشـه آنـان (غير عرب عرب و نومسلمانِدهمه مسلمانان . بردندها بدین بخش
های و لواسـتهآرزوهـا بـا ای آمدنـد و هنـين اندیشـهدیگر به شمار ميی برادر دیني 

را ویل احکام شـریعت و تفسـير دیـن أتتر بود و زمينه آهنگهمه نومسلمانان و اهل ذمّ
فراهم شـد. تفکـر جا در آنمرجئه گسترش زمينه رو، کرد و از اینمي ترآسانبرای آنان 

مسـلمانان دیگـر و  انمتعـارض عربـهای لواسـت، در سازش هاسرزمينمرجئه در آن 
بـدل شـد تـرین مرکـز مرجئـه در عصـر امـوی و لراسـان بـه بزر ثير گذارد بسيار تأ
افـزون بـر تـأثير فـراوان  .(111ص ؛ ع وان،206ص ،1384؛ ابوزهره، 80ص دمفتخری،

ابوحنيفـه در های اندیشـهدر گسـترش افکـار مرجئـه در لراسـان،  گفتـهمياهدان پيش
ابوحنيفه پيشـوای »اند: گفتهکه ناشدني است؛ هنانانکار سامان در آن این فرقه پيشرفت 

« های شرق للافت بـوده اسـتبلامنازع روحاني و شاید هم سياسي مرجئه در سرزمين
پيشوا دانستن ابوحنيفه بـرای مرجئـه بـا  .( 81ص ؛ مفتخری،238 - 239ص درضازاده،
گمـان بيدرسـت نيسـت، امـا او بـا ایـن گـروه های کلامي و سياسـي تفاوتتوجه به 

مرجئـه از ایـن گيری بهرهمردم و نزد  اشو جایگاه اجتماعيوی با مرجئه  هاینظریهم
 بسيار تأثير گذارده است.النهر تفکر ارجا در لراسان و ماوراءگسترش ، در جایگاه
این باور که ایمان همـان بـاور و اعتقـاد پایه مرجئه بر  گوید:ميباره در اینونگ لماد

معتقـد بودنـد کـه بـدین افزایـد، اهد یا بـر آن نميکنمي قلبي است و اعمال دیني از آن
تر مسـلمان، وظـایف دینـياجـرای به تر او بندی بيشبا استناد به پایتوان کسي را نمي

بـه برابـری در فرالوانـدن اصلي مرجئه بـرای مایه توان دستویژگي را ميدانست. این 
ي و نفـي هـر سان در حـوزه حاکميـت اسـلاماز حقوق شهروندی ی  شدن برلوردار
دانسـت. از  هـاميان اعراب و موالي یا وابستگان غير عرب در حقـوق و تکليف يتبعيض
های هميـان طایفـ (النهرلراسان و مـاوراءد يهای شرقمسل  ارجا در حوزهروی، همين 
دسـتگاه  .(103ص ؛ صـابری،20ص ،1377یافت دمادلونگ، تر گسترش بيش ،عربغير
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ویژه از بـهایسـتاد و ميمسـلماني آنـان دعـویِ دوره در برابر روایي امویان در این فرمان
 نامسـلمانانبـر تحميلـي  ةاز پردالت جزیـ شدن معافآنان؛ یعني  هایپذیرش لواسته

دست به رهبری این انبوه نومسلمان را جنبش مذهبي مرجئه . بنابراین، کردميلودداری 
  .(37ص ،1377دمادلونگ،  گرفت

 وحنیفه با مرجئه دیدگاه اب هایهمانندی

تـوان ميکـلان سـه اصـل هـارهوب مرجئـه در را با ابوحنيفه  هایدیدگاهگوني هم
 گنياند:

  الف( ایمان )جدایی عمل از ایمان(

و عمل از ارکان ایمـان است  «اقرار و تصدیق»منابع معتبر کلامي حنفي، ایمان پایه بر 
 ،1386؛ جنـدی، 348ص ،تاعز، بيال؛ ابن ابي304ص ،1404دابوحنيفه، رود نميشمار به 
را نيـز ، اقـرار نيسـتتعریـف، هرهنـد عمـل جزئـي از ایمـان با توجه به این  .(66ص
 ،1430دبـابرتي،  ندملازم دیگری با اقرار و تصدیق  ، بلکهتوان ایمان ناميدتنهایي نميبه
؛ 89ص ،1413؛ عویضـه، 23ص تا،؛ الترکي، بي354 - 355ص ،1428؛ الخميس، 51ص

ایمـان را هنـين تعریـف  العالم و المتتعلم .(108ص ،2006شـناوی، 

؛  52ص ،1392دابوحنيفـه، « ایمان، تصدیق و شناخت و یقین و اقرار استت»: کندمي

دیـدگاه بـا بـاره دیدگاه مرجئه در این .(38ص تا،؛ شرباصي، بي 187ص ،1419شکعه، 
 .(200ص تا،دابوزهره، بيسان است ی ابوحنيفه 

 ناپذیری ایمانفزونی و کاستیب( 

 ،العتالم و المتتعلم ابوحنيفه مانندمنسوب به  هایباکتبه گزارش 
های او را گـزارش که دیدگاه ملل و نحل هایباو کت الوصیه ،فقه الاکبر

ناپذیری بـه فزونـي و کاسـتيجدایي عمـل از ایمـان، حنفيان افزون بر باور به ، اندکرده
 :ایمان معتقدند

انـد، نـه زیـاد ل آسمان و زمين، از جهت آنچـه بـدان ایمـان آوردهایمان اه
شود و مؤمنان از شود و نه کم، اما از جهت یقين و تصدیق کم و زیاد ميمي

دیگر متفاوتنـد دیگر مساوی و از نظر اعمال با ی نظر ایمان و توحيد با ی 
؛ 127ص ،1404ابوحنيفــه،  ؛94 - 95ص ؛ عویضــه،73ص ،1430دبــابرتي، 
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 (.68ص ؛ جندی،390 - 391ص الخميس،

ایمـان فزوني کفر و فزوني دزیادت( ایمان جز به  (نقصانکاستي داین دیدگاه، پایه بر 
هـم تـوان و افزون بر این، کسـي را در یـ  زمـان نمي نيست شدنيکفر کاستي جز به 
 ،1430؛ بــابرتي، 127 - 128ص ،1404دابوحنيفــه، بــه شـمار آورد و هــم کـافر من ؤمـ
بـر آنان ی  از هيچنيستند، دیگر متفاوت با ی مردم در تصدیق اینکه ( و به دليل 73ص

 شـوند.داجرای فرائض و احکام( با هم متفـاوت ميدر عمل بلکه  ،برتری ندارددیگری 
شرع لکم من الدین ما »فرماید: لداوند ميزیرا دین اهل آسمان و زمين یکي است؛ پس 

ي  و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموالدین وصي به نوحاً والذی اوحينا ال
سـان در ایـن زمينـه ی ابوحنيفه های نيز با اندیشهمرجئه های دیدگاه. «1ولا تتفرقوا فيه

 .(281ص ،1346؛ امين، 252ص ،1383؛ بزدوی، 109 - 110ص ،2006دشناوی، است 

 گناه کبیرهج( 

دیدگاه پدیـد سه  هيرینخست مة دوم سدة در ني ،مرتکب کبيرهانسان  ایمانِ بارهدر
 آمد:
در ایمان مـؤثر ای اندازهبه لوارج عمل را . از میان رفتن ایمان با آلودگی به گناه. 1

کـار انسـان گناهکفـر  ایمـان واز ميـان رفـتن موجـب را دانستند که ارتکـاب کبيـره مي
 شمردَند؛مي
کننـدة ایمـان ارتکـاب کبيـره را زایل مرجئه. از ميان نرفتن ایمان با آلودگي به گناه. 2
 عمل از ایمان، بر ایـن بـاور بودنـد کـه ایمـان،یي بر اعتقاد به جداافزون ند و دانستنمي

 ؛پذیردنميفزوني و کاستي 
پرهيز از تکفيـرِ با صحاب حدیث . اپذیری ایمان با آلودگي به گناهفزوني و کاستي. 3

دانستن عمل در ایمان، آن را مؤثر با  ند وانستدمي مرتکب کبيره، ایمان را دارای درجات
 .(382ص ،5ج دپاکتچي، ندشمردَميپذیر فزوني و کاستي
بـه سـه دسـته  را ، مرتکبان گناه کبيرههای گوناگون درباره نيز دیدگاهمحمد ابوزهره 

 کند:تقسيم مي
                                                           

 لداوند، آیيني برای شما تشریع و روشن کرده است که آن را به نور سفارش کرد و مـا آن را بـه تـو وحـي و . 1
به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش کردیم. دین را برپا دارید و در آن، تفرقه نيافکنيد و التلاف نکنيد دشـورا، 

 (.13آیه 
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 ؛ندداناسلام ميهارهوب لوارج و معتزله که مرتکبان گناه کبيره را لارج از . 1
همـه رسـاند و لداونـد، نميآسـيب معصيت به ایمـان  مرجئه مذموم که معتقدند. 2

 ؛بخشدمي گناهان را
و بـر ایـن باورنـد کـه گذارند نميبيرون عاصي را از دایره اسلام که سنت  ةمرجئ. 3

و عاصـي دهد مي (حسنهد ه ثوابدَ شان،کار پسندیدهبرابر ، در افراد نيکوکارلداوند به 
توان عفو و گذشت پروردگار را محـدود و مقيـد و نميکند ش کيفر ميندازه گناهرا به ا

جمهـور مسـلمانان را بایـد مرجـي ناميـد کـه  نـه تنهـا ابوحنيفـهکرد. بر پایه این باور، 
 .(157ص تا،دابوزهره، بي
برلي از آنـان ایمـان را اند: عرضه کردهمفهوم ایمان سه نظریه  بارهمرجئه نيز درلود 
، ایمـان را علـم و دیگـری از آنـانگروه ، و تصدیق قلبي همراه با اعتراف زباني معرفت

دیگر بـا یـ دیـدگاه دانند، اما در این ، ایمان را اقرار زباني ميشانمعرفت و گروه سوم
تـوان ميمهـم دیدگاه، سـه گـزاره این بر پایه که عمل جزئي از ایمان نيست. سویَند هم

 پيش نهاد:
 ؛استگوناگون  هایهبسي  و دارای درجای پدیدهایمان . 1
 ؛منندؤگناه کبيره، م انمرتکب. 2
عذاب ابدی دهار نخواهند شد و درباره اصـل ناگزیر به کاران توبه نکنند، اگر گناه. 3

 .(38 - 39ص ،1378برنيکار، حکم کرد دق ع به توان عذاب نيز نمي
ایمان فزوني گرفت و این لـود انياميد که گستره مهم آمد بدین پيطرر این دیدگاه 

تـری از حقـوق بيشافراد بود؛ زیرا در دنيا مؤمنان آلرت سود دنيا و هم به سود به هم 
بـه تری و افراد بيش انگيزدر امان بودندهراساجتماعي برلوردار و در آلرت از عذاب 

ميـان  تـر کينـهرواج ایـن تفکـر ابوحنيفـه نـه تنهـا از انتشـار بيشیافتند. مي راهبهشت 
 دیگر بسيار کاست.آنان از ی های پيشين نفرتاز که جلوگيری کرد مسلمانان 

 های دیدگاه ابوحنیفه با مرجئه تفاوت

در جدایي عمل از ایمان و دیگر با ی های مرجئه و ابوحنيفه دیدگاهسویي رغم همبه
در اسـلام، بـرای دلـول  «شـهادتين»کردن به گفتن بسندهناپذیری آن و فزوني و کاستي

متفاوت است که دیگر با ی  ،مربوط به ایمانفرعي مسائل برلي از در آنان های دیدگاه
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 شود:بدین شرر گزارش ميترین آنها مهم

 منؤبار بودن گناه برای مزیانالف( 

بـاره هنـين و در این دانستملازم هم ميابوحنيفه، ایمان را اقرار و تصدیق و آنها را 
و اگـر لواهنـد شـد من ؤمنافقان، مباشد، همه تنهایي ایمان اگر اقرار بهکه آورد دليل مي

شوند. بـاری، بـر ميمن ؤاهل کتاب مهمه ، باشدتصدیق محض دمعرفت تنها( نيز ایمان 
تـوان هـيچ عمل است و نميهيزی جز  ایمان و ایمانهيزی جز عمل، بود که این باور 

بـاور نـدارد،  حلال بـودن آن گنـاهبه که  تا هنگاميمسلماني حتي مرتکب گناه کبيره را 
 ؛ کـردری،195 - 196ص ،1380؛ حلبـي،  86 - 89ص ،1404دابوحنيفـه،  کافر دانست

 شوند: تصدیق به سه گروه تقسيم ميدید مردم از بنابراین،  ..(83 - 84ص ،1401، 2ج
. ایـن کننـد، با قلب و زبان اقرار مياو نازلش کرده استکه به لدا و آنچه . کساني 1

 روند؛به شمار ميمن ؤگروه هم نزد لدا و هم نزد مردم، م
کننـد، امـا در مي ، بـا زبـان اقـراراو نازلش کـرده اسـتکساني که به لدا و آنچه . 2
مـردم لواهند بود؛ زیرا من ؤ. این گروه نزد لداوند کافر و نزد مردم، ممنکرِ آنند شانقلب
 ؛کنندشان داوری مياقراربر پایه و آگاه نيستند قلب آنان از 
با قلب لویش تصدیق و بـا زبـان  ،استاو نازلش کرده کساني که به لدا و آنچه . 3

رغم نـد؛ زیـرا بـهمن و نـزد مـردم، کافرؤکنند. این گروه نزد لداوند مآن را تکذیب مي
د، ناآگاه از قلـوب افـرابنابراین، مردم رانند. مي، در اکراه و تقيه، کفر را بر زبان ایمانشان

 - 53ص ،1392دابوحنيفه، روند شمار ميمن به ؤلداوند مدانند، اما نزد را کافر مي انآن
 - 39ص ،تا؛ شرباصي، بي 166 - 167ص ،1429؛ العيمي، 187ص ،1419؛ شکعه، 52
 .(320 - 321ص ،1417؛ ابن عبدالبر الاندلسي، 38

سخنان او سه فرع را از  ،ایمان دجدایي عمل از ایمان(ابوحنيفه درباره تعریف پایه بر 
 استنتاج کرد:توان مي
همچـون  شایمـاناو باشـد، یقين و معرفت و تصدیق و اقرار  آدمي، ایمان. هنانچه 1

 :ایمان ملائکه لواهد بود

به این دليل گمان ما بر این است که ایمان ما همانند ایمان ملائکه است کـه 
ت پروردگار و بـه آنچـه از ما نيز بسان ملائکه به وحدانيت و ربوبيت و قدر
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کنيم و علاوه بر جانب وی نازل گردیده است، ایمان داریم و به آن اقرار مي
آن، به آنچه بر انبيـا و رسـولان الهـي نـازل گردیـده اسـت، آن را تصـدیق 

 (.167ص ؛ العيمي،59ص ،1392ایم دابوحنيفه، نموده

سـازگار ای چ شـ  و شـبهههـي، با به هيزیدعلم( یقين کند هنين استدلال مياو هم
کنـد و هنانچـه هنگـام ی  از اهل شهادت، به لدا و رسولان وی ش  نميهيچنيست؛ 

او لـدا یـا آنچـه دربـاره مصيبت از دردی شکایت کند یا از دشمن بترسد، هيچ شـکي 
 آید.نازلش کرده است در وی پدید نمي

تحقـق لواهـد  عتبار یقـيناعمال و ثواب نه به ابر پایه در ایمان، . فزوني و کاستي 2
در برابـر آنـان پـذیری لداونـد و فرماناز بنابراین، لوف و ترس انبيا و ملائکـه یافت. 

 :استاز دیگران  بيشبه دلایل زیر پروردگار، 

اند، با لوف و رغبت همان گونه که آنان با نبوت و رسالت برتری داده شده
 نزد آنان مساوی است؛اند و تمام مکارم اللاق در نيز برتری داده شده

 بينند در حالي که ما قادر به دیدن نيستيم؛آنان ملائکه و عيایب را مي
شـود، آنان آنچه را که بر اساس نافرمـاني و معصـيت بـر دیگـران نـازل مي

 ورزند؛بينند و به این دليل از گناهان اجتناب ميمي
ي ندارنـد کننـد و جزَعـآنان در هنگام درد و مصيبت از هيزی شکایت نمي

 (. 58 - 61ص ،1392دابوحنيفه، 

جـای معتزلـه بـه رغم باور بهو او کفر به اعتقاد لوارج رغم بهرتکب گناه کبيره . م3
را حلال ندانـد، از دایـره گناه که آن هنگامي تا  ،«بين المنزلتين منزلة»گرفتن او در 
  .(167 - 168ص دالعيمي، شودفاسق نميو ایمان لارج 
 زیانگناهي بدان هيچ که معتقدند  ،ایمانابوحنيفه درباره تعریف یه همين بر پامرجئه 

 :بار استرساند، اما ابوحنيفه معتقد است که گناه برای ایمان زیاننمي

گویيم کـه مـؤمن بـه بار نيست و نميگویيم که گناه برای مؤمن زیانما نمي
ر لواهـد بـرد؛ گویيم که او تا ابد در جهنم به سـدوزخ نخواهد رفت و نمي

های ما حتماً قبـول و گویيم که نيکياگرهه فاسق باشد و همانند مرجئه نمي
های ما حتماً بخشيده لواهد شد. ما بر این باوریم که کسـي کـه عمـل بدی

لوبي را با تمام شرای  آن، انيام دهـد و لـالي از عيـوبي باشـد کـه آن را 
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ميـرد و باطـل نکنـد، مـؤمن مي فاسد و یا با کفر و ارتداد و رفتار بـد، آن را
دهـد پذیرد و بـه او پـاداش ميکند و از او ميلداوند عمل او را ضایع نمي

؛ 197ص ؛ حلبـي،93ص ،1404؛ ابوحنيفـه، 75 - 76ص ،1392دابوحنيفه ، 
 (.23 - 24ص ، الترکي،58ص ؛ جعفریان،180ص الخميس،

بسـيار تـأثير و بـاری اللاقـي بند رهایي جامعه و افراد از بيدر این دیدگاه ابوحنيفه 
 از جسارت بر ارتکاب گناه، تا حد زیادی کاست.و گذارد 

نخواهـد  زیـانگنـاهي بـه او ، هـيچ در انسـان با وجود ایمانکه بودند  معتقدمرجئه 
 حسـنات مؤمنـان، پذیرفتـه وبود، بلکـه مستحق دوزخ نخواهد نافرمان، مؤمن  ورساند 

در که مرتکب گناه کبيـره بود بر این باور ا ابوحنيفه ام، سيئات آنان، آمرزیده لواهد شد
رود و در آلرت کـارش بـه لداونـد از ميان نمي شو ایمانشود از دین لارج نميدنيا 

بـا  ،بخشد و اگر بخواهدمي رحمت و فضل لویشبا اگر بخواهد او را ؛ شودواگذار مي
؛ ابوحنيفــه، 102 - 103ص ،1404کنــد دابوحنيفــه، او را عــذاب مي شحکمـت و عــدل

 .(66 - 67ص ؛ جندی،452ص ؛ الخميس75 - 76ص ،1392
فتوا داد کـه مرتکب کبيره توان به کفر هنگامي مياین روایت، از دید ابوحنيفه پایه بر 
کنـد، و توبـه دسـت بزنـد جز شرک و کفر  يگناهانبه آن را حلال بداند، اما هنانچه او 
 ست.لدابه دست  شبميرد، حکمتوبه کردن  اگر پيش ازو توان او را کافر دانست نمي

 نتـوان عـاقلاکه ميهنانداند؛ بنابراین، ابوحنيفه اهل ایمان را در اصل ایمان برابر مي
شـاید شـماری از برابر دانسـت، امـا نبودن عقل و دیوانه شان از برلورداریدر اصل را 

 از شمار دیگری از آنان باشند.تر آنان عاقل

 ها در آخرت انسانمراتب و منزلت ب( 

 کرد: دسته تقسيم ميسه را به ها ابوحنيفه مراتب و منزلت انسان، ابومقاتلبه گفته 
 ؛انبياء که جایگاه آنان بهشت است. 1
  ؛مشرکان که جایگاه آنان دوزخ است و اهل آتشند. 2
 . ستدانکرد و هيچ کدامشان را بهشتي یا جهنمي نميمؤمنان که درباره آنان توقف مي. 3
: کـردو به ایـن آیـه اسـتناد ميمعتقد بود  به لوف و رجاباره سرنوشت مؤمنان و درا
کار لـوبي را بـا کـار بـدی ؛ لل وا عملاً صالحاً و ءالر سيئاً عسي الله ان یتوب عليهم»
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داوری کنـد. او بـه شـان و درباره« 1آميزند. اميد است که لداوند توبه آنان را برـذیردمي
ان الله لا یغفـر ان یشـرک بـه و » فرماید:لداوند ميداشت؛ زیرا اميد ن بخشيده شدن آنا

، امـا بخشـدنميرا دربـاره لـودش گمان لداوند شـرک بي ؛یغفر دون ذل  لمن یشاء
از گناهـان و  یو«. 2بخشـدميبخواهـد، گناهـان جـز آن را  شهر کس که لـوددرباره 

الصـوم باشـد، اهـل بهشـت د دائمهر هنـ انبيا جز کسي را ناک بود و ل اهای آنان بيم
 ،1392دابوحنيفـه ، لوانـده باشـد او از اهل جنـت  مگر اینکه یکي از انبيادانست؛ نمي
 .(319 - 320ص ،1417؛ ابن عبدالبر، 71ص ؛ حوی،97 - 98ص

 دلایل مرجئی دانستن ابوحنیفه

 - 139ص ،1400داننـد داشـعری، ابوحنيفـه را مرجئـي مي ،از منـابعبرلي هر هند 
تـوان بـه ، نميگفتـهپيش هـایتفاوتپایـه بر ، اما (371 - 372ص ،13ج ؛ بغدادی،138

 توان گمان زد:وی ميمرجئي دانستن او معتقد شد. این دلایل را بر مرجئي بودن 

 . محدود نبودن اصطلاح ارجا1

های کمـابيش اندیشـهرا بـا گونـاگوني و گروههـای مفهوم ارجا بسيار گسترده بوده 
سـته اسـت: پيوميبـه هـم هيـز یـ  را که همه آنها گرفته دیگر در برميی  بامتفاوت 

اند، داشـتهباور بنابراین، همه کساني که به جدایي عمل از ایمان . «جدایي عمل از ایمان»
آبشخور اندیشـه از گوناگوني های . البته گروهگيرندجای ميمرجئه بدین معنا در جرگه 

با وجود ایمان، هـيچ معصـيتي بـه ند ه اباحي که معتقد بودمانند مرجئاند. نوشيدهمرجئه 
زمـان زبـان و قلـب مرجئـه سـنت کـه ایمـان را تصـدیق هم رساند یانميآسيب من ؤم
رفـت. از این گروه به شـمار ميابوحنيفه  .پنداشتو عمل را از ایمان جدا ميدانست مي

بـه کـار اطـي دابـاحي( مرجئـه افردربـاره تر اص لار مرجئه با گذشت زمان بيشباری، 
ایـن گـروه از در ، ابوحنيفه را دگرگوني دت ور(، اما گروهي بدون توجه به این رفتمي

 گنياندند.مرجئه 

 . دعوی غسان مرجئی2

 شلـودنکوهيدند و را ميکه جمهور مسلمانان، افکارش کساني مانند غسان مرجئي 

                                                           
 .102توبه، آیه . 1
 .48نسا، آیه . 2
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، ایش و آبرومنـد کـردن آنهـاهگستراندن اندیشـهبرای رانده شده بود، جامعه اسلامي از 
 .لواند تا به پشتوانه جایگاه او مشروعيتي برای لود فراهنگ آورَدابوحنيفه را مرجئه مي

 . ناسازگاری فکری با معتزله3

لواندنـد. از را مرجئه د که مخالفان لوبودند  کسانينخستين آمدی، معتزله اعتقاد به 
ی ایمان و جـدا نبـودن آن از عمـل بـاور ناپذیربه فزوني و کاستيابوحنيفه سوی دیگر، 
رو، وی را از دانستند و از اینباورهای لود ناسازگار ميرا با اعتقاد معتزله این داشت و 

مرجئه سـنت در جرگه باشد، بوده مرجئه از ابوحنيفه بنابراین، حتي اگر مرجئه دانستند. 
 گيرد.جای مي

 . حسادت4

 شـد کـه او را رقيبـان ابوحنيفـه موجـب   رشـمعتقدند کـه ورزان هاز اندیشبرلي 
ــد  ــوب کنن ــتي منس ــای ناشایس ــه هيزه ــدالبر،ب ــن عب ــي،293 - 296ص داب   ؛ العيم

 .(171 - 172ص

های کلامیی ابوحنیفیه و مرجئیه و تی آیر  نهیا در روا  نقیه حنفیی در ارتباط دیدگاه
 النهرماوراء

در آن رج، معتزله و شيعه های لواهای کلامي ابوحنيفه، دیدگاهدیدگاهافزون بر رواج 
مرتکـب بيرون نرفتن ویژه باور به داشت. اعتقاد به جدایي عمل از ایمان بهدوران رواج 
. انياميـد هـاها و نفرتجامعه اسلامي از انتشار کينهبه رهایي اسلام، دایره گناه کبيره از 
بنـد و بـاری از بيکرد، افـراد را ميها جلوگيری رشد کينه ازافزون بر اینکه این دیدگاه 
جـدایي از دیـن  هـاهرا از سـقوط در آنـان و داد پرهيز مـي گناهجسارت بر اللاقي و 
 بخشيد.ميرهایي 

تـوان دوران فتنـه کـه آن را مي دوراندر آن ابوحنيفه با هنين صراحتي اعلان دیدگاه 
ار روی بـه شـمميانـهو  يجامعه اسـلامي بـه راسـتبرای راهنمایي بزر  ليزشي ناميد، 
را پيـامبر نخسـتين بـود کـه آن جامعه اسلامي او به معنای معتمدَ بودن  عقيدهرفت. مي
که در صدر اسلام به اتفاق و یـا اکثریـت  هایتصميماین، بر بنياد گذارد و افزون ( صد

ابوحنيفـه تنهـا از آنِ  ،. این عقيـدهآوردبه شمار ميامت فتة همه پذیراند، را بدان رسيده
 اش نوشت و به جامعه اسلامي لـدمت رسـانددربارهو کرد آن را مدون ی وبلکه ، نبود
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 .(289 - 290ص دمودودی،
یـ  که ابوحنيفه و هيچ ندشناسان غربي مانند مادلونگ نيز بر این باوربرلي از اسلام

نـاداني سرِ از و بند و بار نبودند و بيگير آساناللاق، داشت پاسمتکلمان مرجئه در از 
انـد کردهميمتهم انشان آنها را مخالفگاهي به زبان که هنانـ  هي به قانون شرعتوجیا بي
تکاليف اسلامي به آمولتن برای گفتند کردند، بلکه آشکارا مينميپشتيباني از آن باور  ـ
را توجـه بـه بنياد وضع اجتمـاعي زیرا ؛ کردفروگذار کوششي نباید هيچ از مسلمانان، نو
. کردندتوجه مي (عدالتدبرابری تر به برلورداری آنان از بيشو د دانستنميمسلمانان نو

آن پيـامبر در کـرد کـه گـزارش ميآغـاز بعثـت  وضعاز ، اشیيد نظریهأابوحنيفه برای ت
هـر کـس . لوانـدفرامياو به وحـي سرسراری و  وندمردم را تنها به یگانگي لداهنگام 

بعدها تکاليف الهي که اش در اجرای نيرغم ناتوابهپذیرفت، یگانگي لدا و وحي را مي
هنـين هـر همآمـد. بـه شـمار ميمن ؤمشان فرمان رسيده بود، از دید پيامبردص( درباره

تکـاليف اسـلامي یـا عمـل اش از رغم ناآگـاهيبـهپذیرفت، نومسلماني که اسلام را مي
، راینبنـاب .(44ص ،1377دمادلونـگ،  رفـتمن راسـتين بـه شـمار ميؤمکردن به آنها، ن
های استوار کردن پایـهبر افزون توان پذیرفت که هدف ابوحنيفه از طرر این مسائل، مي

ابوحنيفـه بـا دیـدگاه سویي ایـن بوده است. همهای این دین آموزهجامعه اسلامي، نشر 
بود، به پيشرفت مذهب حنفي در آن فراواني برلوردار نفوذ از النهر مرجئه که در ماوراء

 م  کرد.بسيار کسامان 
سـيادت ویـژه ، سـالتار در دوره امویـانرا النهر های مکرر سـاکنان مـاوراءعلت قيام

کلانـي های هـدف عباسيانرغم بهتوان دانست. امویان ميان دورآن در عربها بر دیگران 
گـرفتن و عربهـا بـر هيرگـي اندیشه ، بلکه در نداشتندداری داری و کشوردولتدرباره 

 منصـوبحاکمـان روایـان فرمانبود و و باج و لراج از مردم رده سرسرماليات از مردم 
دلایـل کـه ایـن لـود از  (416ص ،1ج موظف بودند دبارتولـد،آنان، به هنين کارهایي 

 رود.روزگار آنان به شمار ميدر  رواج اندیشه ارجا
و انياميد  سختيدرگيری به دوره هشام،  در تلاش برای گرفتن ماليات از نومسلمانان

 یيهاسياسـتهنين بنابراین،  م آنان را برانگيخت و آنان را به دامان ترکان اندالت.لش
 ،سـریجحـارث بنکـه شد؛ هنانو شورش برلي از طوایف و قبایل لرسندی ناموجب 

داشـت ( بـه پاسهيـری 116دبرافراشت « کتاب لدا و سنت پيامبر»م سياه را به نام علَ
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. وعـده دادو نرنياندن افراد مسلمانان اج نگرفتن از ، لربا اهل ذمهبسته شده  هایپيمان
بودنـد و مسـلمانان نوگرفتن لراج از در پي ای در دوراني که للفای اموی هنين برنامه

مسلمانان و اهـل ذمـه را بـه داشتند، نوپاس نميبا اهل ذمه را های جامعه اسلامي پيمان
؛ حسـن ابـراهيم 202 - 203ص ،1387؛ طقوش، 421ص ،1ج دبارتولد،کشاند سوی او 
گوید: حارث از یزید سوم که ميباره در اینمادلونگ . (22 - 24ص ،1366، 2ج حسن،
و دو  (هيـری 126ایش نمـود دبخشـ درلواستلواند، ميلواه ای اصلارلليفهاو را 

ای نامهگذشتند، نزد ابوحنيفه رفتنـد و از وی سـفارشاز کوفه مياو هنگامي که فرستاده 
؛ مادلونـگ، 4430 - 4431ص ،1375، 10ج ار لليفه در دمشق گرفتند دطبری،برای درب
 .(42ص ،1377
دربـار یزیـد سـوم، از او بـرای رفـتن بـه از مر  حـارث، نماینـدگان پس هنين هم

ميمـون صـائم مـروزی کـه از شـاگردان و گرفتند و ابراهيم بن «اینامهمعرفي»ابوحنيفه 
او را سـریج حـارث بن؛ زیـرا يار مقامي رسمي گرفتسبن مریدان ابوحنيفه بود، از نصر

رواج سـریع مکتـب ابوحنيفـه در شـرق لراسـان در همـين کرد. به هر روی، تأیيد مي
رو، کنـد. از ایـنسـرزمين دلالـت ميمرجئي در این  بر کاهش نيافتن احساساتدوران، 
شـد آنان هرای  هون وبيرهبر نبود، مرجئه لاوران رغم اینکه زعيم سياسي بهابوحنيفه 

پيروانـي جـا سـریج از آغـاز در آنرواج یافت کـه حـارث بنمناطقي در او و پيروی از 
 .(115 - 117ص ،1377؛ مادلونگ، 28ص ،1350واعظ بلخي، داشت د

ترین مهمآنان،  برلورداری از حمایتترکان و به سریج شاید پناهنده شدن حارث بن
باشـد. حـارث  شـانمانان، پـيش از اسـلام آوردنترکان با مسـلارتباط زمينه داد در روی

و نـزد ترکـان پردالت و در این دوران، نبرد به دولت اموی بر ضد  نزدی  دوازده سال
نـزد درازمدت او درنگ رود گمان مي .(746ص اثير،دابن بوداز پشتيباني آنان برلوردار 

از ایـن و باشـد شـده های مسـلمانان هایي از ترکان با اندیشهسبب آشنایي دسته ،ترکان
گمـان تـوان مي ،(102ص دع وان،باور داشت جبریه(  یارجا دارجابه حارث روی که 
اسـت. منـابع نموده فتني مياسلام برای ترکان بسيار ساده و پذیردرباره تفسير او زد که 
هایي زمينهمندی حارث و اند، اما با توجه به توانبه این تأثيرپذیری اشاره نکردهتاریخي 
از پيوندی استوار با آنان برلوردار شـد کـه ایـن ، آوردفراهم ميبرای نومسلمانان که او 

 نبوده است.تأثير بيترکان پذیری در اسلام
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بـه و...، شام مانند  عالمان عراق و مناطق نزدی  به آنکه  محمد ابوزهره معتقد است
های اعتقادی او توجـه شه، اما به اندیهمت گماشتههای ابوحنيفه تيزیه و تحليل دیدگاه

از آرای اشاعره انتشـار اند که پس ي پردالتههای فقيهان و محدثانبه اندیشهتنها و  نکرده
های بر استخراج فروع فقهي، در عقاید نيز اندیشهافزون النهر عالمان ماوراء. باری، یافت

دلایل را با  هاو آن ندپردالتمينویسي و توضي  آنها و به حاشيهرسيدند را برميابوحنيفه 
ثيرپذیری مرجئـه أت .(291ص ،تابيدابوزهره، کردند ميیيد أهای من قي تعقلي و قياس

تـوان ميالنهر در من قـه مـاوراء يفقهـایـن دیـدگاه گسـترش علـل از ، از فقه حنفيرا 
  برشمرد.

و های کلامـي اندیشهگفته درباره گسترش پایه سخنان پيشعوامل و بر افزون بر این 
ایـن بـدل شـدن لراسـان و مـاوراءالنهر بـه کـانون پيـدایي ابوحنيفه و بنيادهای نظری 

ایـن ، سهم تأثير شاگردان ابوحنيفه را در ایـن مـاجرا نبایـد از یـاد بـرد؛ یعنـي هااندیشه
ابوم يـع یافـت کـه النهر گسـترش در لراسـان و مـاوراءآغاز ها نه تنها از همان اندیشه

در از نيـز شـاگرد ابوحنيفـه ، دو سلم سـمرقندیاتل حفص بنبلخي قاضي بلخ و ابومق
نخسـتين های این تفکر نـه تنهـا در سـدهبسيار کوشيدند.  استادشهای گسترش اندیشه

از هـایي حدیث، گروهمکتب حنفي به مکتب اهلرغم نزدی  شدن که به داشتپيرواني 
ان و عمـل معتقـد بـه جـدایي ایمـهيری  های ههارم و پنيمسدهمسلمانان در جامعه 
  (.378 - 388ص ،5ج پاکتچي،د بودند

  نتیجه

گرهه پيشـرفت فقـه حنفـي در بـلاد مـاوراءالنهر مـدیون عامـل واحـدی نيسـت و 
ویژگيهای شخصي ابوحنيفه هون استعداد ف ـری او در بيـان آراء و افکـارش، صـفات 

حمـدبن برجسته اللاقي او، تلاش شاگردان مبرز وی هون ابویوسف قاضي القضات، م
حسن شيباني، ابوم يع بلخي قاضي بلخ، ابومقاتل حفص بن سلم سمرقندی که به طـور 
مستقيم یا غيرمستقيم فقه حنفي را در آن بلاد گسترش دادند، ارتبـاط فقيهـان حنفـي بـا 
حاکمان و نفوذ آنها در دربارشان، لصوصيات فقـه حنفـي هماننـد توجـه بـه عـرف و 

اند، اما نقش اشتراک دیدگاههای ابوحنيفه با مرجئه بوده گرایي، در پيشرفت آن موثرواقع
النهر قابل انکار نيست؛ زیرا بـرای تـازه مسـلمانان غيـر در پيشرفت فقه حنفي در ماوراء
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هایي داشتند و انيام تکاليف دیني بـر آنـان عرب آن دیار که هنوز در مقام عمل، کاستي
بر سایر  ـبا دیدگاههای مرجئه بود  که هم سو ـ دشوار بود، ترجي  قرائت مذهب حنفي
تری بـر عهـده آنـان دانست یا تکـاليف سـختمذاهب که یا آنان را از اسلام لارج مي

لواسـتند اسـلام که غيرمسلماناني که به دلایل مختلف ميعلاوه آننهاد، اولي بود. بهمي
ه کلامـي بياورند به همان دلایل پيش گفته تمایل بيشتری بـه پـذیرش تفکـری د دیـدگا

ابوحنيفه و مرجئه ( داشتند که با وجود عدم انيام عمل صال  و یا نقصـان آن، کماکـان 
آنها را مسلمان دانسته و از مواهب مسلماني در دنيا دعدم تحميل جزیه و ... ( و آلرت 

 ددلول در بهشت ( برلوردار مي کرد
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